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    برای گرفن بچه ها اذیت نشـدید؟

آقـای حسـینی:بـرای گرفـتن محمدکیـان یـک ماهـی 

معطـل شـدیم، ولـی بـرای دو بچـه دیگـر معطلـی نداشـتیم. به 

قول معروف کار دسـت کسـی دیگر بود. خواسـت خدا بود چون 

مـا فکر یکـی بودیم و سـه تا شـدند.

    شـا کـه خودتـان بچـه داشـتید، بـرای چـه سراغ 

فرزندخواندگی رفتید؟

آقای حسـینی:دو سـال پیش قسمت شـد و خانمم رفت کربلا 

و یکی از همسـفرانش بچه ای را به فرزندخواندگی گرفته بود. از 

کربـلا که برگشـت چندباری به مـن گفت، ولی مـن می گفتم به 

مـا نمی دهنـد و بایـد خانه داشـته باشـیم و چیزی به نـام بچه ها 

کنیـم. بـرای چـه بـه مـا بچـه بدهنـد! می گفتـم بـه مسـتأجرها 

نمی دهنـد. خانمم گفت حالا برویم شـاید دادند. رفتیم و اقدام 

کردیم و آقا محمدکیان را گرفتیم و کم کم اضافه شـدند. یکی از 

چیزهایـی کـه من را خیلی عـذاب داد؛ وضعیت بچه بـود و اینکه 

چـرا در آن اوضاع بد و با خانواده ای کـه صلاحیت ندارند برخورد 

نمی شـود و زودتر بچه هـا را از آن وضعیت نجـات نمی دهند.

خانم محمودی:با آمـدن محمدکیان فضای خانه خیلی تغییر 

کـرده و صـدای بچه دوبـاره در خانـه پیچیده بود. وقتـی که رفت 

حـالم خیلـی بد بود، به بچه وابسـته شـده بـودم. بـا اینکه سرکار 

می رفتـم هروقـت یـادم می آمـد می نشسـتم و گریـه می کـردم.

ایـن حـالم را کـه همـسرم دیـد موافقـت کـرد کـه یـک بچـه دیگر 

بیاوریـم. چـون آرش هـم مهـمان خانـه ماسـت تصمیـم گرفتیم 

یک بچه به سرپرسـتی دائم بیاوریم که مطمئن باشـیم همیشـه 

بـرای مـا می مانـد. بچه های مهمان سرپرسـت دارنـد و هرزمان 

کـه دادگاه اعـلام کند بایـد بچـه را برگردانیـم. فکر می کـردم به 

مـا کـه چیـزی جـز یـک ماشـین نداریـم بچـه بـرای سرپرسـتی 

نمی دهنـد، ولـی گفتند کـه بچه هایی کـه به درمان نیـاز دارند با 

شرایـط راحت تـری می دهند. این شـد که مـا یونـس را گرفتیم.

می گوینـد بچـه نیاز به درمـان دارد، ولـی از نظر من ایـن بچه ها 

نیـاز به آغـوش خانـواده دارنـد و مشـکل خاصی ندارنـد. یونس 

در همیـن شـش ماه کلـی تغییـر کـرده و کلـی کلمـه یـاد گرفتـه 

اسـت. اوایـل شـب ها آن قـدر می دوید که خسـته می شـد و یک 

گوشـه می افتـاد، ولی الان آرام شـده اسـت و حرف هـم می زند.

    چرا پسر؟

خانـم محمودی:خب دختر داشتیم گفتیم پسر داشتن 

را هم تجربه کنیم.

    نگـران هزینه بچه ها نبودید؟

آقـای حسـینی:مـا خـرج بچه هـا را نمی دهیـم. اعتقاد 

داریـم کـه روزی نـه تنهـا بچه هـا بلکـه مـا هـم از جـای دیگـری 

می آیـد. اتفاقـا از وقتـی بچه ها آمده انـد من زودتـر خانه می آیم 

کـه بیـدار باشـند و بـا هم بـازی کنیـم اگر یـک شـب از سروکولم 

بـالا نرونـد دمغ می شـوم.

خانـم محمـودی:نمی گوییـم سـخت نیسـت، ولی نگـران این 

موضـوع نیسـتیم. امـا برکتـی بـه زندگـی مـا آمـده کـه از همیـن 

بچه هاسـت.

    سخت نیست؟

آقای حسـینی:برای ما که همه کارهای بچه ها شـیرین 

اسـت. نمی دانـم از سـختی چـه بایـد بگویـم. آن هایـی کـه بچه 

داشـته اند و بچه داری را تجربه کرده اند کـه می دانند بچه ها چه 

کارهایی دارند مگر اینکه زن وشـوهری باشـند که بچه نداشـته 

باشـند و به کارهای بچه ها به چشـم سـختی و زحمت نگاه کنند.

خانـم محمودی: خدا را شـکر من همـسر همراهی دارم. وقتی 

بچه هـا مریـض می شـوند بیشـتر از مـن حواسـش هسـت. همه 

می گوینـد خـوش بـه حالـت کـه شـوهر پایـه ای داری. در تمـام 

پیگیری هـا هـم بـرای گرفـتن بچه هـا همـراه مـن بـود، هرجا که 

لازم بـود با مـن آمد.

آقـای حسـینی:هـدف مـا ایـن بود کـه ایـن بچه هـا هـم خانه و 

خانـواده را تجربه کننـد. گناهی ندارند که پـدر و مادری ندارند.

مـا می خواسـتیم مفهـوم عمـو، دایـی و خالـه را درک کننـد. در 

خانـه بـزرگ شـوند و سـقفی روی سر آن هـا باشـد. نیـت خیلـی 

مهـم اسـت مـا می خواسـتیم ایـن بچه هـا طعـم خانه داشـتن را 

بچشـند. ایـن بچه هـا بیـن پـدر و مـادر داشـتن و نداشـتن گیـر 

کرده انـد، بیـن زمیـن و آسـمان مانده انـد. اگـر یتیـم بودنـد 

تکلیفشـان روشـن بود.

خانـم محمـودی: اولین بـاری کـه بـا بچه هـا عروسـی دعـوت 

شـده بودیم کلی ذوق کـرده بودند باوجود اینکه نمی دانسـتند 

عروسـی چـه هسـت. حـرم یـا پـارک یـا مهمانـی را اصـلا تجربه 

نکـرده بودنـد. الان مهمانـی رفـتن و مهمانـی دادن از علایـق 

ایـن بچه هاسـت.

    برخـورد خانواده و اطرافیان چطور بود؟

خانـم محمـودی:خیلی خوب بـود. به ویـژه در خانواده 

خیلی از بچه ها اسـتقبال شـد و از آن ها مثـل بچه های خودمان 

اسـتقبال کردنـد. اتفاقا بـه بچه ها وابسـته شـده اند. برای خود 

مـا هـم ایـن بچه ها بـا بچه هـای خودمـان فرقـی ندارنـد. هرکار 

بـرای ایـن دو دختر کردیـم برای این سـه پسر هـم می کنیم.

آقای حسـینی: خیلی ها می گفتند با ایـن موقعیت اقتصادی 

چـه کاری بـود کـه کردیـد! من هـم می گفتم شـما فکـر می کنید 

من خرجم را خـودم درمی آورم!

    دخرها در نگهـداری بچه ها کمک می کنند؟

خانـم محمـودی:زینب سـادات که گیر مراسـم نامزدی 

و همـسرش اسـت، ولـی امینـه سـادات خیلـی کمـک می کند.

وقت هایـی کـه مـن نیسـتم حواسـش بـه بچه هـا هسـت. اتفاقا 

دامادمان هم هروقت می آید یک گوشه از کار بچه ها را می گیرد.

بهبچهوابستهشدهبودم

مـنخودممامانوبابادارم

      محمدکیان ۴سـال، آرش 3سـال و ۹ماه و یونس 

2سـال و۱0ماه دارند. یونس را از زمانی که  بیست روزه 

بوده، رها کرده اند، اما آن دو پسر دیگر سرپرست دارند 

که فعلا صلاحیت نگه داری فرزندان خود را ندارند.

      بچه ها به شیرخوارگاه می گویند سوئیت. جالب 

اسـت که به گفتـه خانم محمـودی در بـازی بچه های 

سـوئیت نقـش عمو و دایـی و مادر و پدر نیسـت. فقط 

دو نقش هسـت مأمور پوشـک و مأمور غذا.

      محمدکیـان و آرش می داننـد کـه از کجـا آمده انـد. گذشـته را کاملا 

بـه خاطـر دارند و می داننـد که در این خانه مهمان هسـتند. حواسشـان 

هـم کامـلا جمع اسـت کـه یک وقـت خرابـکاری نکننـد کـه موقعیت 

الان آن هـا را بـه خطـر بینـدازد. وقتـی شروع بـه صحبـت 

می کنیـم محمدکیـان می گویـد: مـا رو از سـوئیت آوردن.

آرش می گویـد: من خودم مامـان و بابا دارم. مامان بزرگ 

و بابابـزرگ هم دارم.

      بچه هـا ماننـد چندقلوها با هم رقابت دارند برای 

همین اسـت کـه لباس هـای یک مدل دارنـد. رقابت 

آن هـا در بغـل بابـا رفـتن یـا کنـار مامـان نشسـتن 

هـم زیـاد اسـت و گاهـی سرهمیـن ماجـرا بـا هم 

دعـوا هـم می کنند.

       تنهـا هزینـه ای کـه بهزیسـتی بـرای بچه هـا 

می دهـد؛ هزینه کاردرمانی یونس اسـت، ولی 

همـه هزینـه بچه ها حتـی دوا و دکـتر بچه ها 

بـا خـود خانـواده میزبـان اسـت و مثـل بچه 

خودشـان بایـد همـه مسـئولیت های بچـه 

را بردوش داشـته باشـند.

دو نقش هسـت مأمور پوشـک و مأمور غذا.که فعلا صلاحیت نگه داری فرزندان خود را ندارند. الان آن هـا را بـه خطـر بینـدازد. وقتـی شروع بـه صحبـت 

می کنیـم محمدکیـان می گویـد: مـا رو از سـوئیت آوردن.

آرش می گویـد: من خودم مامـان و بابا دارم. مامان بزرگ 

و بابابـزرگ هم دارم.

 بچه هـا ماننـد چندقلوها با هم رقابت دارند برای 

همین اسـت کـه لباس هـای یک مدل دارنـد. رقابت 

آن هـا در بغـل بابـا رفـتن یـا کنـار مامـان نشسـتن 

هـم زیـاد اسـت و گاهـی سرهمیـن ماجـرا بـا هم 

  تنهـا هزینـه ای کـه بهزیسـتی بـرای بچه هـا 

، ولی 

همـه هزینـه بچه ها حتـی دوا و دکـتر بچه ها 

بـا خـود خانـواده میزبـان اسـت و مثـل بچه 

خودشـان بایـد همـه مسـئولیت های بچـه 


